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فلسفه قربان و مرتبه ایمان ابراهیم نبی)ع(

راز عقل ربانی

در واقعه قربان 
دو گونه »عقل 

ابزاری« و 
»عقل متعارف 

ایمانی« به 
چالش کشیده 

می شود. اما 
عقل دیگری 

هم داریم 
که همه 

خواسته ها 
را در راستای 

خواسته 
معشوق 
ارزیابی 

می کند. از 
این عقل، به 

»عقل قدسی 
و ربانی« تعبیر 

می شود که 
کمال ظهور 

آن را در آزمون 
بزرگ ابراهیم 

نبی)ع( 
می بینیم
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معارف

دکتر قاسم ترخان

مدیر گروه علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

»آنگاه که )آن پســـر رشـــد یافـــت و( با او به ســـعی و عمل شـــتافت )یـــا در جهد و عبـــادت یا در 
ســـعی صفـــا و مروه با پـــدر همراه شـــد( ابراهیم گفـــت: ای فرزنـــد عزیزم، مـــن در عالم خواب 
چنیـــن می بینم کـــه تـــو را قربانـــی )راه خدا( می کنـــم، در ایـــن واقعه تـــو را چه نظری اســـت؟ 
جـــواب داد: ای پـــدر، هرچـــه مأمـــوری انجـــام ده که انشـــاء الله مرا از بنـــدگان با صبر و شـــکیبا 
ابرِیِـــنَ(. پس چون هـــر دو تســـلیم امر حق  خواهـــی یافـــت )سَـــتَجِدُنیِ إِن شـــاء الله مِـــنَ الصَّ
سْـــلَمَا وَتلََّـــهُ للِْجَبیِنِ(. و مـــا در آن حال 

َ
ا أ گشـــتند و او را )برای کشـــتن( بـــه روی درافکند )فَلَمَّ

)کـــه کارد به گلویش کشـــید( خطـــاب کردیم کـــه  ای ابراهیم، تـــو مأموریت عالم رؤیـــا را انجام 
دادی )کارد را از گلویـــش بـــردار(. مـــا نیکـــوکاران را چنیـــن نیکو پـــاداش می دهیـــم. این ابتلا 
همـــان امتحانی اســـت که )حقیقت حـــال اهل ایمان را( روشـــن می کند )کـــه در راه خدا از هر 
چیـــز می گذرند( )إِنَّ هَذَا لَهُـــوَ الْبَلَاءُ الْمُبیِنُ(. و بر او )گوســـفندی فرســـتاده و( ذبح بزرگی فدا 

ســـاختیم.« )صافات/102-107(

محال اســـت انســـان در این دنیا بیاید و 
آزمایش نشـــود. این قانون خداست که 
»تحویل« و »تبدیل« در آن راه ندارد؛ این 
قانون ثابتی اســـت و همین ثبات به نفع 

انسان است.
»آیـــا مـــردم چنیـــن پنداشـــتند کـــه بـــه 
صـــرف اینکـــه گفتنـــد مـــا ایمـــان )بـــه 
خـــدا( آورده ایم رهاشـــان کننـــد و هیچ 
امتحانشـــان نکنند؟« )عنکبوت/ 2( لذا 
امیرالمؤمنیـــن)ع( فرمودنـــد دعا نکنید 
کـــه خـــدا شـــما را امتحـــان نکنـــد بلکه 
بایـــد دعـــا کرد کـــه خداوند کمـــک کند 

کـــه پیروز شـــوید.
»خدایـــی کـــه مـــرگ و زندگانـــی را آفرید 
کـــه شـــما بنـــدگان را بیازمایـــد تـــا کدام 
نیکوکارتـــر )و خلوص اعمالش بیشـــتر( 
اســـت و او مقتـــدر و بســـیار آمرزنـــده 

اســـت.« )ملـــک/ 2(
قـــرآن می فرمایـــد مـــا می توانیـــم و باید 
امـــام بشـــویم: »و آنـــان کـــه می گویند: 
پـــروردگارا! مـــا را از ســـوی همســـران و 
فرزندانمـــان خوشـــدلی و خوشـــحالی 
بخش و ما را پیشـــوای پرهیـــزکاران قرار 
ده« )فرقـــان/ 74(  امـــا همـــه می توانیم 
و بایـــد امـــام متقیـــن شـــویم. بنابراین 
می توانیـــم بگوییـــم امـــام خمینـــی)ره( 
امـــام بـــود و رهبـــر انقلاب امام اســـت و 
مـــردم ایران برای ســـایر کشـــورها امام و 

هســـتند. الگو 
 

مسیر امام امت شدن
راه امام شـــدن »صبر« است. قرآن کریم 
در ســـوره ســـجده آیـــه 24 می فرمایـــد: 
»و برخـــی از آن بنی اســـرائیل را امـــام و 
پیشـــوایانی کـــه خلـــق را بـــه امر مـــا )نه 
بـــه امر خلـــق( هدایت کنند قـــرار دادیم 
بـــرای آنکه )در راه حـــق( صبر کردند و در 
آیات ما مقام یقیـــن یافتند.« یعنی چون 

در برابـــر آزمایش های الهی و مشـــکلات 
اســـتقامت داشـــتند، امام شدند.

»امـــام« یعنـــی کســـی کـــه بـــه او نـــگاه 
می شـــود و دیگـــران بـــا راهنمایـــی او، 
راه را پیـــدا می کننـــد. هرکـــس بیشـــتر 
مبتلا و پیروز شـــود امامتش هم مهمتر 
اســـت. امام حســـین)ع( سید الشـــهدا 
می شـــود چون بر بزرگ تریـــن »ابتلائات 
اختیاری« صبر کـــرد؛ یعنی خودش را در 
مشـــکل می انـــدازد تا رشـــد کنـــد. ابتلا، 
بـــه اســـتقبال بلاهـــای اختیـــاری رفتن 
اســـت که وســـیله رشـــد انســـان است. 
بـــلای اختیـــاری بـــه ایـــن معناســـت که 
شـــما می دانـــی اگـــر »حـــق« را انتخـــاب 
کـــردی بـــا موانعی روبـــه رو خواهی شـــد 
اما با وجود این، به اســـتقبال این موانع 
بروی و نترســـی و راه حـــق را کج نکنی. 
امام حســـین)ع( می توانســـت بفرماید 
مـــن کاری به کار یزید نـــدارم و عافیت را 

انتخـــاب کند، امـــا ایـــن کار را نکرد.
یکـــی از ابتلائـــات اختیـــاری »امـــر بـــه 
معـــروف و نهـــی از منکـــر« اســـت کـــه 
نـــه تنها انســـان را بـــزرگ می کنـــد بلکه 
امتـــی کـــه امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از 
منکـــر می کنـــد هـــم بـــزرگ می شـــود. 
پس اگر جامعـــه و ملت امـــر به معروف 
کنـــد؛ می شـــود »امـــت« و اگـــر فـــرد امر 
بـــه معروف کند؛ می شـــود »امـــام«. این 
مشـــکلات ملـــت همـــان ابتـــلای ملت 
اســـت که اگـــر ملتـــی پیروز شـــد باعث 
امـــت و برتر شـــدن ملت می شـــود. اگر 
ملتـــی جهـــان را بـــه امـــام زمان)عج( و 
امام حســـین)ع( دعوت کنـــد و از ظلم 
امریـــکا نهی کند، می شـــود امـــام؛ چون 
نهـــی از منکـــر کلان انجام داده اســـت. 
این ابتلائش وســـیع تر است و امامتش 
هـــم بیشـــتر اســـت و شـــما می شـــوید 
الگوی بشـــریت تا آنهـــا راه را پیدا کنند.

منطق عقل قدسی
آیـــات 102 تا 107 ســـوره صافـــات مربوط 
بـــه واقعـــه عید قربان اســـت کـــه نکات 
درخور تأمـــل بســـیاری دارد کـــه در این 
بـــه دو مـــورد آن خواهیـــم  یادداشـــت 

: خت ا پرد
نخســـت اینکـــه، در این واقعـــه دو گونه 
عقل یعنـــی »عقل ابـــزاری و حســـابگر« 
و »عقـــل متعـــارف ایمانـــی« بـــه چالش 
کشـــیده می شـــود. عقـــل حســـابگر در 
خدمـــت زندگـــی مـــادی، ســـود و لذات 
مادی اســـت. امـــا عقل متعـــارف ایمانی 
منفعـــت   ، ی د مـــا منفعـــت  کنـــار  ر  د
معنـــوی مانند بهشـــت و... را هم اضافه 
می کنـــد و در مـــوارد تعارض بـــه منفعت 
نفـــع  از  و  می دهـــد  اصالـــت  اخـــروی 
مـــادی چشم پوشـــی می کنـــد. اما عقل 
دیگری هـــم داریم که همه خواســـته ها 
را در راســـتای خواسته معشـــوق ارزیابی 
می کنـــد. از این عقل، به »عقل قدســـی 
و ربانی« تعبیر می شـــود؛ یعنی انسان ها 
سه دســـته اند: برخی شخصیت حیوانی 
دارنـــد و برخـــی عقلانی و برخـــی ربانی.

حاصل عمرم سه سخن بیش نیست
خام بدم پخته شدم سوختم )مولوی(

امـــا  انســـان می توانـــد عاقـــل باشـــد؛ 
عاشـــق نباشـــد در این صـــورت او را یک 
انســـان پختـــه ای می داننـــد. کاری کـــه 
حضرت ابراهیـــم)ع( انجام داد در مرتبه 

»عقل قدســـی« اســـت. در ایـــن مرتبه، 
عشـــق و عقل گره می خورنـــد و تعارضی 
باهم ندارنـــد؛ لذا ســـوختن و پختگی را 
باهـــم دارد و دل کنـــدن از دنیا را آســـان 
می کنـــد. اگـــر حضـــرت ابراهیـــم)ع( و 
حضـــرت اســـماعیل)ع( در مرحله عقل 
ابـــزاری و حتـــی عقـــل متعـــارف ایمانی 
بودنـــد، باز تســـلیم چنین خواســـته ای 
سْلَمَا 

َ
ا أ نمی شـــدند. چنین اجابتی )فَلَمَّ

ـــهُ للِْجَبیِنِ( از عشـــق آنـــان حکایت  وَتلََّ
می کنـــد. از اینکه آنان بـــه هیچ چیز جز 

خواســـته معشـــوق نمی اندیشند.
 

داستان یک امامت
نکته دوم در آیـــات مربوط به عید قربان 
در ســـوره صافات این اســـت کـــه، واقعه 
قربـــان یکـــی از همان وقایعی اســـت که 
خداوند پـــس از آن، حضرت ابراهیم)ع( 
را بـــه »مقام امامت« رســـاند. خداوند در 
این آیه از ســـوره صافات فرمـــود: إِنَّ هَذَا 
لَهُـــوَ الْبَـــلَاءُ الْمُبیِـــنُ و در آیه 124 ســـوره 
بقـــره، نتیجـــه ســـربلندی از ایـــن ابتلا را 
»امـــام شـــدن« قـــرار داد: »و )به یـــاد آر( 
هنگامـــی کـــه خـــدا ابراهیم را بـــه اموری 
امتحان فرمود و او همـــه را به جای آورد، 
خـــدا به او گفـــت: من تو را به پیشـــوایی 
خلق برگزینـــم، ابراهیم عـــرض کرد: به 
فرزنـــدان من چه؟ فرمود: )اگر شایســـته 
باشـــند می دهم، زیرا( عهد من به مردم 
ســـتمکار نخواهد رســـید« که این آیه هم 

به قانـــون ابتلا و آزمایش اشـــاره دارد.
مرتبه ای که در آن، عقل و عشق گره می  خورند

ـــرش بـ

در حریم معشوق

انسان می تواند عاقل باشد؛ اما عاشق نباشد 
اما کاری که حضرت ابراهیم)ع( انجام داد در 
مرتبه »عقل قدسی« است که در این مرتبه، 
عشق و عقل بهم گره می خورند. اگر حضرت 

ابراهیم)ع( و حضرت اسماعیل)ع( در مرحله 
»عقل ابزاری« و حتی »عقل متعارف ایمانی« 

باقی می ماندند، تسلیم چنین خواسته ای 
نمی شدند. اما چنین اجابتی، از عشق آنان 

حکایت می کند. از اینکه آنان به هیچ چیز جز 
خواسته معشوق نمی اندیشند.

عکس: ایرنا   تابلوی مینیاتور »آزمون بزرگ« استاد فرشچیان با روایت داستان امامت حضرت ابراهیم)ع(


